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 رس اول: شناخت مفاهيم د
طالعه انقلاب اسلامي ايران به عنوان يكي از تحولات سرنوشت ساز تاريخ براي هركس كه در عرصه سياست  م

 و تاريخ گام نهاد اهميت فراواني دارد.  

 شناخت انقلاب اسلامي مستلزم شناخت پديده انقلاب است. 

 انقلاب:  
در زبان فارسي و عربي از اصطلاحات نجومي و به معناي حركت دوراني منظم و قانونمند ستارگان، دور و  

 گردش است.  

 در قرآن كريم اين كلمه در دو معناي رجوع و بازگشت و تحول و دگرگون شدن استعمال شده است.  

 شود:  انقلاب در پهنه علوم انساني و اجتماعي به دو معنا استعمال مي 

تحول سريع، شديد و بنيادين كه بر اثر طغيان عموم مردم در اوضاع و احوال سياسي جامعه روي دهد و  _ ١

 درنتيجه يك نظام جاي خود را به نظام ديگري دهد. 

گيرد مانند انقلاب علمي و  تحول شديد و ريشه اي و غير سياسي كه به كندي و بدون خشونت صورت مي _ ٢

 ادبي.  

 تحول شديد و اساسي و كلي.  وجه اشتراك دو معني: 

 انقلاب در مقايسه با ديگر حركت هاي اجتماعي:  

 الف) اعتصاب:  
 هرنوع تعطيلي كه به عنوان اعتراض به تجاوز به يكي از حقوق اجتماعي به عمل آيد.

 در معناي خاص كلمه يعني معلق ساختن هماهنگي كار از طرف كارگران و دستمزد بگيران.  

يابد؛ عمومي و چه به صورت صنفي و ... كم يا بيش با امور و شئون سياسي ارتباط مي   اعتصاب چه به صورت

 بنابراين اعتصابي وجود ندارد كه كم و بيش جنبه سياسي نداشته باشد. 

 ب) كودتا يا انقلاب كاخي:  
كردن  نار  ه بر ضد گروه ديگر و تلاششان براي برك حاكم در معناي عام خود يعني شورش گروهي از دستگاه  

 . آنان از صحنه قدرت

گيرد  اگر كودتا به ابتكار گروهي از مقامات دولتي يا صرفا توسط آنان صورت گيرد، كودتا به معناي واقعي نام مي 

و اگر به ابتكار گروهي از مقامات ارتشي و نظامي يا صرفا به وسيله آنها انجام پذيرد، كودتاي نظامي ناميده  



 

٣ 

سر قدرت است و به انگيزه از ميان برداشتن حريفان و زيباست و به طور طبيعي    شود. كودتا نتيجه نزاع بر مي 

 تواند به خير و صلاح عموم افراد جامعه منجر شود. نمي

  تفاوت انقلاب و كودتا:  
گيرد درحالي كه انقلاب طغيان عموم مردم و قشرهاي  كودتا از بالا و به دست افرادي از نظام حاكم انجام مي 

 نظام حاكم است.  پايين بر صد 

كودتاي خزنده: پيچيده ترين صورت كودتا است كه عمدتا مبتني بر سياست نفوذ در نهادهاي قدرت از جمله  

هاي فعال و پر فشار  سه قوه مجريه و مقننه و قضاييه و تشديد فضاي اختلاف جناح حكومتي، پيش بردن پروژه 

ي عليه آنهايي كه ممكن است توان مقاومت در برابر  جنگ رواني و تبليغي و ترور شخصيت و حتي ترور فيزيك 

تفاوتي مردمي،  گيري از جو بيكودتا را داشته باشند و نيز استفاده از تاكتيك هاي پيچيده نفوذ از درون با بهره 

 غفلت حاكمان و نارسايي هاي اقتصادي است.  

 ج) شورش:  
ه حكومتي خاص براي رهايي از سلطه سياسي  رفتار خشونت آميزي كه توسط توده اي از مردم يك منطقه علي

 گيرد.  آن حكومت شكل مي 

 مقايسه شورش و انقلاب:  
 وسعت و عمق يك انقلاب به مراتب بيشتر از شورش است.  _ ١

تري  رو دامنه آشوب در مدت كوتاه حركات اعتراضي در شورش ها از سرعت بيشتري برخوردارند و از اين   _ ٢

 گيرد. جامعه را در برمي 

روند ولي در انقلاب  در شورش رفتارهاي بسيار خشونت آميز و جنگ مسلحانه از عناصر اصلي به شمار مي   _ ٣

 ها انقلابيون با نوعي برنامه سياسي و تا حدودي از طريق تاكيتك  

 كنند. هاي نظامي حساب شده و در قالب احزاب سياسي عمل مي

 ) اصلاح:  د
 باشد. شود و به معناي سامان بخشيدن و به صلاح آوردن مي در مقابل كلمه افساد به كار برده مي 

 ه) نهضت يا جنبش:  
حركت يا رفتار گروهي به نسبت منظم و بادوام براي رسيدن به هدف اجتماعي و سياسي معين و بر اساس 

 نقشه معين كه ممكن است انقلابي و يا اصلاحي باشد. 



 

٤ 

 لاب و جنبش:  تفاوت انق 
توان  رود و هرگونه تغيير و تحول در جامعه را نمي در انقلاب خشونت از شروط اصلي و ضروري به شمار مي_ ١

 رود.  انقلاب محسوب كرد ولي خشونت شرط لازم براي تحقق يا جنبش به شمار نمي 

از عناصر مهم انقلاب به شمار مي  _ ٢ اين اساس رتغيير و دگرگوني در ساخت سياسي يك جامعه  بر  و  ود 

تعويض حاكمان سياسي و به هم ريختن شيرازه وجودي يك حكومت از اهداف هر انقلابي است ولي در نهضت  

 و جنبش، ممكن است تنها به اصلاح بخشي از يك ساعت سياسي اكتفا شود.  

 باشد.  مي  گستردگي يك انقلاب و دربرگرفتن اقشار و اصناف مختلف كشور به مراتب بيشتر از يك نهضت _ ٣
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 رس دوم: تئوري هاي انقلاب د
 نقلاب حركتي بنيادين از سوي عموم مردم براي يك نظام سياسي، حقوقي يا اقتصادي به نظام ديگر است.  ا

 عريف تئوري هاي انقلاب:  ت
آن  در صدد است تا قوانين تكامل يا تحول در طبيعت يا جامعه را توجيه نمايد و براي مواره ئوري يا نظريه هت

 توضيح علمي بيابد.  

نظريه اي مي انقلاب است.  روند  فرآيند و  بيان علل موجده،  انقلاب متكفل  به  نظريه هاي  تر و  تواند جامع 

 حقيقت نزديكتر باشد كه كليه اين محورها را مورد توجه قرار داده باشد.  

زند و منشا تحولات در جامعه  پردائوري هاي انقلاب به تبيين و تشريح علمي جايگاه اين حركت اجتماعي مي ت

 سازند. را منعكس مي 

 ئوري هاي ارائه شده در زمينه انقلاب:  ت

 لف) نظريه نخبه گرايانه حكماي يونان باستان:  ا
يشينه ارائه نظريه انقلاب را بايد به زمان يونان باستان بگرداند. از نظر افلاطون، حكومت مطلوب حكومتي  پ

آن باشند. براي آنكه بتوان جامعه اي را به خوبي اداره كرد، بايد كساني كه    است كه حكيمان عهده دار رهبري

شوند، افراد برتري باشند كه جامع علوم مختلف و از لحاظ تربيتي و اخلاقي ممتاز باشند. حكما مدير جامعه مي 

ي را براي  بايد علاوه بر حكمت نظري، داراي حكمت عملي نيز باشند. افلاطون در نظريه خود اهميت زياد

شود و كم توجهي به اين مسئله  تعليم و تربيت جسمي و روحي در تحكيم و تثبيت يك نظام سياسي قائل مي

 را سبب بروز آشوب و ناامني در مدينه فاضله دانسته است.

آورد و ساخت اين نوع حكومت  وي آوردن به ثروت و توجه بيش از حد به آن زمينه دموكراسي را فراهم مي ر

آزادي در آن به حد افراط كشيده شده جاي خود را به حكومت استبدادي خواهد داد. مدينه فاضله    نيز كه 

افلاطون يك تئوري بود كه در كتاب هاي او باقي ماند و هيچ گاه در طول تاريخ حكومت به دست برترين  

 حكيمان نيفتاد مگر در دوراني كه حكومت در دست اوليا و انبياي الهي قرار گرفت.  

شود. او در رساله سياست خود، نظريه خود را مطرح ساخته است. او  س از افلاطون به نظريه ارسطو توجه مي پ

كند و در تعابير خود از  اهداف انقلاب را در تغيير تمام يا جزيي از وضع موجود و نيز رفع نابرابري خلاصه مي 

 واژه انقلاب برداشت صريح  و واحدي ارائه نداده است.  

 حكماي يونان، واژه انقلاب با مفهوم اصطلاحي كنوني آن كاملا به يك معنا نيست.  ر آثارد
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 نظريه كارل ماركس:   _ ب
ماركس مباحث پيرامون انقلاب را در چندين حوزه پي گرفته است: فلسفه، اقتصاد، سياست و جامعه شناسي.  

ليكن قوي ترين و مهم ازين مباحث خود را در مطالعات مربوط به جامعه ارائه داده است. وي روابط توليد را  

توليد و روابط توليد نيز تحت تأثير  محور بحث خود قرار داده و معتقد است كه شيوه توليد مبتني بر روابط  

 باشد. طبقات جامعه مي 

ز نظر وي در جامعه سرمايه داري، سرمايه دار به دليل عدم پرداخت مزد واقعي كارگر باعث به وجود آمدن  ا

انباشت سرمايه را فراهم مي ارزش اضافي مي  امر زمينه  اين  و  انقلاب در  شود  بايستي  نظر ماركس  از  سازد. 

 اند. خ دهد كه بيشتر صنعتي شده جوامعي ر 

توان يافت  ه عقيده ماركسيست ها، ماركسيسم علم انقلاب است و در عالم هيچ نوع جهان بيني ديگري را نمي ب

بياموزد. همچنين جايگاه خاصي را براي   را  كه به انسان علم انقلاب كردن و طريقه ايجاد تحول در جامعه 

يده هاي طبيعي، اجتماعي و فرهنگي  منطق ديالكتيك قائل اند. به نظر آنان هر پديده اي در جهان اعم از پد 

 و فكري، محكوم به اين قاعده ديالكتيكي هستند.  

توان گفت كه اين تئوري در عمل با مشكل مواجه شد و همچنين ماركس نظريه خود  ر ارزيابي اين نظريه مي د

 است. را بر مبناي ديدگاه تضاد و مادي گرايي ديالكتيك بنا نهاد كه بر آن اشكالات فراواني وارد

 فاوت اسلام و انديشه كمونيستي:  ت
شود به خصوص جامعه اسلامي كه در  ر اثر ايمان و عمل صالح است كه يك جامعه، جانشين جامعه ديگر مي د

اين آيه مخاطب قرار گرفته است. هدف از جايگزيني رسيدن به امور مادي و اقتصادي نيست بلكه جانشين 

شدن خوف و ناامني از بندگان، وسيله اي براي رسيدن به هدف نهايي  شدن مومنان در روي زمين و برداشته 

 باشد كه همان پرستش خداوند در روي زمين است.  مي 

دانند، وقوع انقلاب  فاوت ديگر اينكه در زمينه بقاي انقلاب از آنجا كه ماترياليست ها جريان تاريخ را خبري مي ت

م موجود را ندارند. ولي از منظر اسلام همواره بايد از دست  شمارند و واهمه نابودي نظارا قانون طبيعت مي 

 رفتن نظام ترسيد زيرا هيچگاه نبايد دشمن خارجي را منفعل و مرده تلقي كرد.  

 ج) نظريه كاركرد گرايان:
گردد و در نقطه مقابل نظريات ماركسيستي قرار دارد چراكه  يشه هاي فكري اين نظريه به دوركهايم بازمي ر

تضاد اساسي جامعه تاكيد داشت حال آنكه كاركرد گرايان تعادل و رضايت را چهره اساسي جوامع   ماركس بر

پندارند. بر اساس عقيده دوركهايم در جوامع ابتدايي روابط ميان افراد بر اساس هم بستگي مكانيكي است  مي 

م بستگي ارگانيكي سوق  ولي تقسيم كار اجتماعي منجر به ايجاد تمايزي خواهد شد كه افراد را به سمت ه
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خواهد داد. اگر تقسيم كار تشديد گردد، گسست اجتماعي شدت خواهد گرفت و همين امر موجب كجروي  

 اجتماعي خواهد شد. 

جوشد و همين امر جامعه را به سمت  ي او جامعه داراي نظم اخلاقي است كه از درون خود مي ر اساس عقيده ب

پنداشت، كاركرد  رخلاف ماركس كه انقلاب را امري اجتناب ناپذير مي دهد. بيكپارچگي و هم بستگي سوق مي 

 پيوندد.  آوردند كه در خلاف روند عادي جامعه به وقوع مي گرايان انقلاب را امري استثنايي به شمار مي 

 ز ديگر كار كرد گرايان: پارسونزا

 تواند سبب هم بستگي در اجتماع شود:  ز منظر او چهار مقوله مي ا

 آيند.  ا: اصول، معيارها و صفاتي كه ارزشمند و مطلوب به شمار مي رزش ها

 روند.نجارها: قواعدي هستند كه وسيله نيل به ارزشها به شمار مي ه

 باشند. ها: نقش هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... براي ايجاد همبستگي ضروري مي قش ن

 روند.ها به شمار مي جمع ها: مجموعه نهادينه شده ارزش ها، هنجارها و نقش 

 د) نظريه جامعه توده وار و كثرت گرا:  
وده مردم از مباحث سياسي بي اطلاع اند و به همين رو زمينه پيوستن آنان به گروه هاي مختلف آشوبگر  ت

شود و آنان آلت دست مردم ميگردند و يا  وجود دارد. در اين نظريه يا از موقعيت نخبگان حكومتي كاسته مي 

 م از هويت خود تهي شده و آلت دست نخبگان ميگردند. توده مرد

را  ا نوع جامعه  انقلاب چهار  از  تحليل خود  در  است. كورن هازر  اجتماعي  بسيج  نظريه،  اين  مفاهيم مهم  ز 

 شمارد: برمي 

 امعه همبسته، سنتي، تكثرگرا، توده اي و توتالير.  ج

توان توده ها را به كنترل خود درآورد ولي در دو نوع  در اولين نوع جوامع بسيج توده اي رخ نخواهد داد و مي 

 جامعه ديگر امكان بسيج توده اي وجود دارد.  

 ) نظريه روان شناسانه انقلاب:  ه
 دهد. مطالعات در اين زمينه:  يشتر تمركز خود را بر روي نخبگان قرار مي ب

دهد. در اين نوع مطالعات بيشتر  مي مطالعاتي كه شخصيت رهبر يا نخبه جامعه را زير ذره بين خود قرار    _ ١

 شود. به سابقه افراد اشاره مي 
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 دهد.  مطالعاتي كه سركوب غرايز را محور قرار مي  _ ٢

 ز منظر سوركين انقلاب زماني به وقوع خواهد پيوست كه ارزش هاي جامعه از يكنواختي به در آيند.  ا

اند. جيمز ديويس كه نظريه پرداز اصلي اين    مطالعاتي كه بر افزايش نظارت و توقعات فزاينده متمركز  _ ٣

 ديدگاه است، از دو نظريه فقر فزاينده ماركس و رفاه نسبي دوتوكويل به نظريه جديدي دست يافته است.  

ر اساس اين نظريه هرچه انتظارات و توقعات افراد افزايش يابد و از نيازهاي واقعي فاصله بگيرد، توان رژيم بر  ب

 يابد.  پاسخگويي به خواسته هاي مردم كاهش مي 

 ورزند.  مطالعاتي كه بر محروميت نسبي تاكيد مي  _ ٤

جنگ داخلي و انقلاب از قسم اخير  ر اساس نظريه تدگار، خشونت هاي مدني عبارتند از: آشوب، توطئه و  ب

 شود. شمرده مي 

 

 

    


